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فصل جدید

مجانـی جـات رو بـه کسـی دادی، عبـدا... 

اسـکندری هم مجانی گریمش کرده باشه.

بعـد بـه پیرمـرد گفتـم: اصـلا مـن بـاور 

می کنم شما سـنتون زیاده، ولی راستش رو 

بگو، شـما سـن من بودی، جـات رو به آدمای 

مسـن تر از خـودت مـی دادی؟

پیرمرد گفت: آره، خیلی زیاد.

گفتم: خب دیگه همین کارا رو کردی که 

سـختته چند دیقه راه رو سرپا واسـتی. شـما 

اگـه لبنیـات می خـوردی، ورزش می کردی 

و جات رو به کسـی نمی دادی، الان مشـکل 

سرپاوایستادن نداشـتی. توی تلویزیون یه 

مرد هشتادوسه ساله رو نشون می داد که وزنه 

صدوبیست کیلویی رو توی حرکت یک ضرب 

بـالای سر می بـرد، ولی شـما الان نمی تونی 

قشـنگ سرپا وایستی.

پیرمـرد گفـت: ربطـی بـه اینـا نـداره. 

من چـون تصـادف کـردم، تـوی پـام پلاتین 

گذاشـتن و مشـکل دارم.

گفتـم: واقعـا؟ اگـه مطمـئن بشـم کـه 

تـوی پـات پلاتیـن داری، بلنـد می شـم. 

بـرای راسـتی آزمایی اگه عکـس رادیولوژی 

همراهتـه نشـون بـده.

پیرمـرد گفـت: عکسـش نیسـت، ولـی 

سـی دی عکسـش هسـت.

گفتـم عیبی نـداره، سـی دی ش رو بده. 

من تـوی کیفـم لپ تـاپ دارم.

لپ تاپـم را درآوردم و منتظـر مانـدم تـا 

صفحه اش بالا بیاید. وقتـی ویندوز بالا آمد، 

دسـتم را دراز کـردم تـا سـی دی را از پیرمـرد 

بگیـرم، ولـی ناگهـان متوجـه شـدم کسـی 

اطرافم نیست و همه مسافران و حتی دوستم 

بـدون خداحافظی پیاده شـده بودند. چون 

به ایسـتگاه آخر رسـیده بودیم. فکر کنم باید 

لپ تاپم را ببرم یک جایی نشان بدهم و بگویم 

خیلـی خیلی دیـر بـالا می آید.
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و جامع کی روش به اظهارات سخیف کلینزمن خوب نبود؛

مخصوصـا اونجـاش کـه کلینزمن بعـد از جـواب کی روش 

کـه گفتـه بـود «مایلیـم شـما رو به عنـوان مهمـون دعوت 

کنیـم تـا بـه اردوی تیم ملـی مـا بیایـن، بـا بازیکنـای ایران 

معاشرت کنین و از اونا در مورد کشـور، مردم ایران، شـاعرا 

و هنر، جبر و هزاران سـال فرهنگ یاد بگیرین و همچنین 

از بازیکنامون بشنوین که چقدر فوتبال رو دوست دارن و 

بـه اون احترام می ذارن.» یه جورایی گفته بود:«من شـکر 

خـوردم و اشـتباه شـده و اصلا یـه چیزی گفتـم، ولش کن.

دلم از اون سالی که اومدم ایران لپم رو اون جوری کشیدین 

پـر بـود، یـه چیـزی از دهنـم دررفت. شـما که کی روشـی،

شـما کـه این قـدر بزرگواری، مـا رو ببخـش.» البتـه این هم 

گفتـه بـود که «سـعی کـردم بـا کـی روش تماس بگیـرم و 

باهـاش صحبـت کنم کـه اشـتباه متوجه شـده.» ولی 

احتـمالا کـی روش ریجکتـش کـرده و گفتـه بـوده 

«فقط حضوری.»
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شـما کـه این قـدر بزرگواری، مـا رو ببخـش.» البتـه این هم 

سـعی کـردم بـا کـی روش تماس بگیـرم و 

باهـاش صحبـت کنم کـه اشـتباه متوجه شـده.» ولی 

احتـمالا کـی روش ریجکتـش کـرده و گفتـه بـوده 

کی روش تمام ایرانی
توی این جام جهانی کی روش یه جوری نگران همه چیز 

بود و نظر می داد و قشنگ از تیم دفاع می کرد و تشویق 

و اظهارات بقیه و این چیزا براش مهم بود که انگار یادش 

رفته بود پرتغالیه. اون قشـنگ اومده بود توی قالب یک 

مـرد تمام ایرانـی کـه انـگار بچـه یکـی از محله هـای ناف 

تهرونه. مثلا اونجایی که توی بازی اول به تماشاگرا گفته 

بود اگه تشـویق نمی کنین بهتره توی خونه هاتون بمونین 

و اینجا نیاین، یه جوری ناراحت شده بود، انگار متوجه شده 

بود تماشـاگرا چی گفتن. اومده بود می گفت «یار نیسـتی،

بـار هم نبـاش.» این سرمربـی وفـادار و به قـول مصری ها این 

«مربی ترسـناک» توی یکـی از مصاحبه هاش بـه طنز گفته 

بـود:«من تـوی گروه دایناسـورای جام جهانی قـرار گرفته م 

و بـه همیـن دلیـل انتظاراتـی از خـودم دارم.» در این بـاره یـه 

سـایت مـصری این حرفـای کارلوس رو سـوژه کرده و نوشـته 

بود:«کارلوس کی روش دایناسور جام جهانی لقب گرفت!»

بمونی برامون!
یـه هوادار ولزی قبـل از بازی ایران با ولـز دعوت حق رو 

لبیـک گفت. البتـه خوب شـد خدابیامـرز زودتر مرد 

و نبـود کـه ببینه تیمـش چی کار شـد، وگرنه بـا خاطره 

تلخـی از دنیـا می رفـت. طفلـک اپـل واچ هم نداشـت 

کـه ببینیـم لحظـات آخـر در چـه وضعیتی بـوده. ولی 

خـدا بهمـون رحم کـرد که کـی روش چیزی ش نشـد و 

خـدا اون رو دوبـاره بهمون بخشـید. یـه بار بعـد از اون 

لحظـه ای کـه اپل واچـش نشـون مـی داد در وضعیـت 

اضطـراری قـرار داره و اوضاعـش خـوب نیسـت، یه بار 

هـم بعد اونکه توسـط یکـی از سرداران ایرانی (سردار 

آزمون) که می خواست خوش حالی ش 

رو نشون بده، داشت خفه می شد. 

مرد، تو باید زنده بمونی. ما هنوز 

هـم بـه تـو بـرای جام جهانیـای 

بعـدی که بـاز سر بزنـگاه بیـای و 

ما تـو رو ببریـم جام جهانی و بعد 

سـه بـازی دوبـاره برمـون گردونـی 

ایـران، نیـاز داریم. بمـون برامون.


